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Purpose: The purpose of this research is to investigate whether it is 

possible that the music resulting from the proximity of some words 

that come together with certain phonemes and make a sentence that 

turns into a proverb induces a certain thought? And has the magic of 

proximity played a role in the origin or spread of Balochi proverbs? 

Method and Research: Our emphasis is on aspects of Balochi 

proverbs that arise from the effects of the harmony of phonemes, 

syllables, and music, which causes pleasantness and, as a result, 

induces the specific thought that is desired. In other words, this 

article has examined Balochi proverbs from the perspective of the 

literary array of proximity magic. 

Findings and Conclusions: we realized that, the prevalence of 

many Balochi proverbs, like other languages, is due to the magic of 

proximity. this musical factor,  through the linguistic structure, has 

played an important role in creating an intellectual-cultural 

structure. Some of the names of people or places or animals and 

plants have entered proverbs due to their popularity in the place and 

role they have had in creating magic, and they have been considered 

to have characteristics and have strengthened a belief. 
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EXTENDED ABSTRACT 

Introduction 

Proverbs are pleasant, concise and often melodious sentences that speakers simply memorize. 

One of the most important factors in the charm of proverbs, in addition to other factors, is 

their song and verbal music. Among the factors that enhance music in proverbs is the magic 

of proximity, which plays an important role in popularizing proverbs among the general 

public due to the brevity of proverbs. The magic of proximity is one of the notable features of 

literary texts in Persian, Arabic and other languages, but in Iranian literary studies, 

Mohammad Reza Shafiei Kadkani is the first person who coined this term and its related 

discussion. The fate of Balochi cultural and literary currents has many similarities with 

Persian and Arabic, and Persian and Arabic literary studies create significant models for 

Balochi studies. 

Methodology 

The magic of proximity is one of the factors of verbal music or verbal proportions that arise 

from the repetition of idioms, syllables, puns, and Rhyme. In a literary speech, the 

combination of words that have verbal proportions increases its musical appeal. In other 

words, "the music hidden in "the magic of proximity" and "the magic of companionship" will 

make the listener lose themselves in order to better absorb the message that these two textures 

contain". (shafiei Kadkani, 1998: 17) The magic of proximity, both in poetry and in any other 

melodious words, by creating musical proportions in the axis of companionship, causes the 

harmony of some special words next to each other.  This magnetism of words causes the 

emergence of meanings that perhaps "if the phonetic system of the language... was different 

and the magic of proximity could show itself in a different way, without those wisdoms and 

proverbs and sayings of the elders, it could have a meaning opposite to the current meaning. 

to have" (Shafiei Kadkani, 2012: 414). Also, to make reading easier, we have translated the 

proverbs into Persian in addition to the Latin transliteration. 

Discussion 

The ability to use some names musically allows them to be used in making some proverbs. 

For example: /kārāna kaŋ KAMĀL, laṱṱāna wā JAMĀL/(sepahi and mirbalochzaei, 2013: 

115): A person named "kamāl" does something, but another person named "jamāl" is 

punished: The sameness of the first phoneme in the three words "kar", "kan", "kamal" and 

The repetition of the phoneme "n" three times, as well as the repetition of the long vowel "ā" 

six times in the five words of this proverb, which consists of only six words, The three 

repetitions of the consonant "l" at the end of "kamāl" and "jamāl" which have the most 

similarities in consonants and vowels, all strengthen the magic of proximity in this proverb. 

Or, for example, about another proverb: /daha daŋ pa noh, noha daŋ pa goh/(Ibid., 89): She 

(he) gives ten, she(he) takes nine, she gives nine, she takes a wedge: The magic of proximity 

resulting from the repetition of the phoneme "d" in the first two words, and with the non-stop 

repetition of the word "noh", and the repetition of the words "pa" and "dan", and the last 

humorous word, which is in musical harmony with the previous words, causes more humor in 

this proverb. 

Conclusion 

The magic of proximity is one of the most important factors in the emergence and prominence 

of music in some Balochi proverbs, which increases the effects of proverbs on inducing 

concepts and persuading the audience.  When the repetition and prevalence of a word such as 

common proverbs in a society is high, that word will also become popular in the languages of 
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the people of the society, and as a result, the meaning of that word will become more 

acceptable in people's minds. The magic of proximity has such a state in Balochi proverbs. 

The common structure of many proverbs is related to the musical fit of their words, that is, 

that a particular word fits with another word that is placed next to it, and this causes the 

emergence or spread of that common phrase. Therefore, it is clear that the thought or A 

certain concept is spread only because of one or more verbal and musical compatibility or 

even the semantic compatibility of words, which may even be wrong and misleading from the 

point of view of science and logic. 

.
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 بلوچی هایلثَجادوی مجاورت در مَ

 |2یاسحاق میربلوچزائ | 1یداکبر دهانمحمّ

  m.sepahi@velayat.ac.ir : انامهی. رارانیا ،ولایتدانشگاه  ،یفارس اتیزبان و ادب اریاستاد. 1

  i.mirbalouchzaei@velayat.ac.ir : انامهی. رارانیا ،دانشگاه ولایت ،یفارس اتیزبان و ادب اراستادی. 2

 چکیده اطلاعات مقاله
 نوع مقاله:

 مقاله پژوهشی
 

 18/11/1402: افتیدر خیتار

 22/01/1403: بازنگری خیتار

 19/02/1405: رشیپذ خیتار

 01/04/1405: انتشار خیتار

 

  ها:واژهکلید

 جادوی مجاورت،

 مَثَل، 

 ،المثلبضر 
 .بلوچی 

 هانین هستند که گویشوران به سادگی آدلنشین، موجز و غالباً آهنگ جملاتی هامَثلَ :/هدفزمینه

 از. هاستنآ لفظی موسیقی و آهنگ ،هاالمثلضرب جذابیت عوامل ترینمهم از. کنندمی حفظ را

 و ایجاز به توجه با که است مجاورت جادوی لۀمسأ مثََل، در موسیقی تقویت عوامل جمله

 .کندمی ایفا مردم عامۀ میان در هاآننقش مهمی در رواج  ها،مَثَل اختصار

ون ادبی فارسی، عربی و دیگر زبانابل توجه متق یهاویژگیجادوی مجاورت از  رویکرد:روش/

محمدرضا شفیعی کدکنی در مطالعات ادبی دکتر این اصطلاح و بحث مربوط به آن را  .هاست

 بررسی مجاورت جادوی ادبی صنعت منظر از را بلوچی هایمثل نوشتار، این. اندابداع کردهایران 

 به بلوچی، هایلمَثَ، رواج بسیاری از بشری هاینزبا دیگر همانند که است داده نشان و کرده

 عامل این ها،نسبب استفاده از این عامل موسیقایی است. طبیعی است که باز همانند بقیۀ زبا

 فرهنگی ایفا کرده -یک ساختار فکری ایجاد در مهمی نقش زبانی، ساختار طریق از موسیقایی،

 .است

موسیقی در  گیبرجستو  پیدایش ترین عواملممهجادوی مجاورت یکی از  :/نتایجهایافته

 اقناع و مفاهیم القای بر هانر آ، تأثیشده باعث که است بلوچی هایلثَمَالبضربرخی از 

و مفهوم آن سخن  معنا، های سایرلاز قبیل مثتکرار و رواج سخنی  .شود بیشترمخاطب 

یا  هانمکا یا اشخاص هایمنا از برخیتر خواهد کرد و مثلاً یرا در ذهن مردم پذیرفتن

هداشت مجاورت جادوی ایجاد در که نقشی و جایگاه در نشینیشجانوران و گیاهان به سبب خو

 یا اندهکرد تقویت را باوری و شده تلقی هایییواجد ویژگ و اندهشد های بلوچیلمثوارد  اند،

 گرفته سرچشمه مجاورت جادوی از که است ساختاری همان از متأثر که اندهیافت سرنوشتی خود

 .است

 .293-309(، 49) 25 ،یرانیمطالعات ا ۀمجل«. های بلوچیلجادوی مجاورت در مث» .(1405) اسحاق ،زائی، محمداکبر و میربلوچیدهان: استناد

10.22103/jis.2025.22912.2578http//doi.org/ 

                                          دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی شهید باهنر کرمان.دانشگاه ناشر: 
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 مقدمه .1

های بندیامّا در تقسیم ،های ایرانی نو است که اگرچه در جنوب شرق فلات ایران رایج استبلوچی از زبان

های بلوچی را به (. گویش181: 2009بیدی، باغگیرد )رضائیشناسی در شاخۀ غربی این خانوادۀ زبانی قرار میزبان

ها در خارج از مرزهای ها در ایران و برخی از آناند )همان( که برخی از آندو بخش شرقی و غربی تقسیم کرده

هی و سینه به سینه نقل آثار زبان و ادبیات بلوچی به صورت شفاروزگاران گذشته،  درکنونی ایران رایج هستند. 

( تا 135: 1386هایی که غربیان از قرن نوزدهم در زبان و ادبیات بلوچی آغاز کردند )ارانسکی، . با پژوهشاندشدهمی

فراموش شده یا در معرض فراموشی هستند. دیگر برخی  امّا ،اندادبی این زبان ثبت و ضبط شده امروز، برخی از آثار

های اند. مثلنیز چنین سرنوشتی داشته ،امثال و حکم بلوچی که نمایندۀ فرهنگ، اندیشه و تجربیات این مردم هستند

تر آن اجتماع و توان به شناخت دقیقها میهای زیستۀ آن جامعه هستند که از طریق آنهبای، عصارۀ تجرهر جامعه

هایی المثلچه ضرب لازم است بدانیم کهعلاوه بر اینتر یک فرهنگ، برای شناخت دقیقشری راه یافت. ت بااجتماع

ها نیز اهمیت دارد. این نوشتار به بررسی و تحلیل عوامل پیدایش و رواج آنپژوهش در فرهنگ رواج دارند،  در آن

 پردازد.ها میهای بلوچی از منظر نقش جادوی مجاورت در آنبخشی از مَثَل

 بیان مسأله .1. 1

پند و اندرزها  ها،رایج در هر جامعۀ زبانی، بخش قابل توجهی از تجربیات، حکمت هایالمثلضرب یا سایر هایمثل

 را. بهمنیار، مثل کنندبازگو می پسندعامه و ساده هاییجامعه را با عبارت مختلف هاینسل عمل و اندیشه یا دستور

انۀ نش را زبانی هر در هاآن تعداد زیادی و( 15: 1381 بهمنیار،)آورد به حساب می بشر ادبی نوع ترینقدیمی

مشترک در میان ادب شفاهی و ادب کتبی به  ایگونه توانرا می المثل(. ضرب16 همان،) داندگستردگی آن زبان می

. دارد کاربرد اجتماع اقشار همۀ میان در خاصش های( که به سبب ویژگی262: 1400شمار آورد )جعفری قنواتی، 

 قدرت اقناع و جذابیت موسیقایی سخن. عبارت، کوتاهی: از عبارتند هابرخی از این ویژگی

 این از یکی. شودمی موسیقایی جذابیت باعث گوناگونی عوامل ادبی، سخن انواع دیگر همانند هم هامَثَلدر 

. جادوی مجاورت، است «مجاورت جادوی» لۀمسأ شود،می سخن جذابیت مایۀ نیز نثر و شعر انواع در که عوامل

اصطلاحی جدید است که شفیعی کدکنی آن را ابداع کرده و نشان داده است که این صنعت ادبی نقش بسیار مهمی 

ادبی باعث  آفرینیزیبایی عامل این است ممکن چگونه و دارد جامعه ادبیات و زبان هایدر شعر و نثر و همۀ جلوه

)شفیعی  ظام اندیشگانی جامعۀ انسانی باشددر اندیشه و ن ،تبع آن به و زبان در خاصی هایتحول یا تثبیت مؤلفه

 .(26-16: 1377کدکنی، 

 آن به وابسته جامعۀ و فرهنگ در آن خاص پیامدهای طبیعتاً و دارد وجود هازبان همۀ در مجاورت جادوی

 را هاآن اجتماعی مقدّرات از بخشی که ایداشته است و وجود خواهد داشت، به گونهود وج تاریخ طول در هازبان

آفرینش در مجاورت جادوی نقش اهمیت به توانبا تأمل در زبان و ادبیات بلوچی نیز می .(18)همان،  دهدمی شکل

. این نوشتار در پی کرد بررسی اجتماعی تعاملات و فرهنگ فکر، ساختارهای در را آن پیامدهای و بُرد پی ادبی های

 .است بلوچی هایجستجو و نشان دادن نقش این عامل ادبی و فرهنگی در  مَثَل
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 پیشینة تحقیق .1-2

 در آن مکتوب ضبط و ثبت و گردآوری برای هابیشترین کوشش و ادبیات بلوچی، اساساً ادبیاتی شفاهی بوده

کتوب این آثار نیز مربوط به همین دوران و غالباً پس از م هایتحلیل بنابراین،. است گرفته صورت اخیر هایدوران

 اشاره زیر موارد به توانمی بلوچی هایمثل محتوایی تحلیل و گردآوری آثار میان از. است شده انجام هاآن گردآوری

 هایلمث آیینۀ در زن» موضوع به که است هایی( که بیشتر حاوی مثل1389)دولتی بخشان،  پیران زمانگ کتاب: کرد

 بلوچی المثلضرب 205(، 1392)سپاهی و میربلوچزایی،  بلوچ هایالمثلضرب هایکتاب. پردازندمی «بلوچی

 هایی( نیز مجموعه1393)کشاورز،  بَتَل گنج و بلوچی زبانِ گالوار( و  1393)داوری و محمودزهی،  جاسک گویش

 مادپردازین» مقالۀ. اندو توضیح داده کرده ه فارسی نیز ترجمهب را هاآن شانمؤلفان که هستند بلوچی هایاز مَثَل

 هایفرهنگی مَثَلدرون تحلیل از توجهی قابل نمونۀ( 1397 جهاندیده،) «بلوچی هایمثل و اصطلاحات در حیوانات

 .است بلوچی

امّا دربارۀ خود موضوع  ،است نگرفته انجام تحلیلی و مقاله تاکنون بلوچی هایمَثَلدربارۀ جادوی مجاورت در 

 که است یادآوری قابل. است گرفته انجام هاییپژوهش فارسی هایمَثَلی مجاورت و نیز جادوی مجاورت در جادو

 شفیعی) «مجاورت جادوی» مقالۀ هم و( 1379) شعر موسیقی کتاب در کدکنی شفیعی اشارات و اصطلاح این ابداع

 بررسی» مقالۀ در( 1393) خمان و اسدی. اندو بدیع در این زمینه بودههای نو تحلیل رهگشای( 1377 کدکنی،

 و بررسی ،بهمنیاری نامۀداستان هایمَثَل از هایینمونه در را مجاورت جادوی «عامیانه امثال در مجاورت جادوی

 بلوچی هایاست. بیشتر  مَثَل بلوچی هایمَثَل  در زمینه این در پژوهش نخستین حاضر نوشتار. است کرده تحلیل

 .اندجاافتاده منابع آن از ظاهراً که اندکی جز اند،آمده ذکرشده منابع از نوشتار این

 شناسی تحقیقروش. 3 -1

 هاجناس و هاهجاها، سجع ها،واج تکرار از حاصل لفظی هایجادوی مجاورت از مقولۀ موسیقی لفظی یا تناسب

 آن موسیقایی جذابیت افزایش باعث هستند، لفظی هایتناسب دارای که هاییهمنشینی واژهاست و در سخن ادبی، 

شنونده را از خود بی« افسون همنشینی»و « جادوی مجاورت»موسیقی نهفته در »و به عبارتی دیگر،  شودمیسخن 

جادوی  .(17 1377 ،شفیعی کدکنی) «کند جذب بهتر دارند، نهفته خود در بافت، دو این که را پیامی تا کندمی خود

 هایترانه و فرد ابیات سایر، امثال آمیز،حکمت کوتاه هایجمله شود،مجاورت از عوامل مهمی است که باعث می

و در نتیجه، بخش زیادی از فرهنگ شفاهی  شوند جاری هاکوتاه به سادگی در حافظه بمانند و به سهولت بر زبان

 گوناگون آواهای موسیقایی ارزش کنندۀجامعه پیوند مستحکمی با جادوی مجاورت دارد. نظام آوایی هر زبانی تعیین

 دیگر ایگونه به عربی یا فارسی زبان آوایی نظام اگر» گوید:می کدکنی شفیعی. است مجاورت جادوی پیدایش برای

 نظام از بخشی نتیجه، در و بودمی دیگر ایگونه به هازبان این در نیز مجاورت جادوی تظاهراتلابد  بود،می

همانگونه که  ،به این ترتیب .(21)همان،  «بودمی دیگر اییشگانی و امور محترم و حتی قدسی ما نیز به گونهاند

 کنیمممکن است برخی از عقاید اجتماعی و خرافی ما محصول جادوی مجاورت در زبانی باشد که در آن زندگی می

 ما فرهنگ و اندیشه وارد ما زبان با مرتبط هاینزبا از اعتقادات، آن از دیگر برخی است ممکن اندیشیم،می آن با و
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 هایزبان دیگر ادامۀ عربی، زبان از تأثیرپذیری بر علاوه دری فارسی کهاین به توجه با و( 22 همان،) باشند شده

محصول جادوی مجاورتی باشند که در  ما خرافی و اجتماعی عقاید از بسیاری است ممکن ،بنابراین و است ایرانی

 حال .(همان) باشند شده وارد عادی صورت به دری، فارسی به انتقال مسیر در امّا ،است داشته وجود هاآن زبان

 طبیعی دارند؟داشته یا  نقشی چه تعاملات این در ایرانی هایزبان دیگر شفاهی ادبیات و هازبان که است این الؤس

د داشته باشد و نیز طبیعی است که برخی از وجو نو ایرانی هایگویش و هازبان دیگر میان تعاملات همین که است

 هایگویش و هازبان در مجاورت جادوی هایپژوهش پیگیری با امّا ،نباشند ردیابی قابل سال صدها گذر با هاآن

 .شد خواهد ترروشن لمسای این از زوایایی ایرانی

 های پژوهش. یافته1-4

(، امثال و 62: 1392پور،همانگونه که واژگان هر زبانی متأثر از محیط فیزیکی و اجتماعی گویشوران آن است )پارسا

هایی در یک زبان خاص (. این که چه مَثَل63نمودهایی از اندیشه و فرهنگ آن مردم است )همان، حکم جامعه نیز 

 ،ها برجستگی بیشتری دارندها چه چیزهایی بوده است یا چه نکاتی در آناند و عوامل رواج ماندگاری آنپیدا شده

رد. تا کنون دربارۀ کارکرد جادوی مجاورت سزایی داهتر فرهنگ و ادب اجتماع اهمیت بنیز در تبیین و شناخت دقیق

نوشتار، نخستین پژوهشی است که در این مورد انجام  است. این های بلوچی هیچ پژوهشی صورت نگرفتهدر مَثَل

ها و را در پژوهش هاتوان آن را در دیگر ساختارهای زبان و ادبیات بلوچی بسط داد و نتایج آنگرفته است که می

 شناسی و فرهنگ به کار گرفت.ادبیات، جامعه های زبان،تحلیل

 موسیقایی ارزش که را هاییآن بلوچی، هایمَثَل مکتوب منابع از غالباً ای،این پژوهش، به صورت مطالعۀ کتابخانه

 کار سهولت برای. است پرداخته هاآن در مجاورت جادوی تحلیل به و برگزیده بالاست، هاآن در مجاورت جادوی

 در هااز آن برخی مشهور معادل خوانندگان، با بیشتر تفاهم برای گاه اند.شده ترجمه و آوانگاری هامَثَلمطالعه، 

 فارسی هایمعادل ذکر در است، نبوده تطبیقی تحلیل یک کار این هدف که این به توجه با. است شده ذکر نیز فارسی

 .کنیم ذکر را هاآن همۀ فارسی معادل که بینیمنمی لازم

م، باه معناای آن بادانیصاادق  هاامَثَل  دربارۀ را «الاشاره یکفیه العاقلُ» مشهور عربی لثَمَ هایاگر یکی از مصداق

 امّا ،هستند یابسهل بنابراین و اندشده گرفته بشری عام تجربۀ از و دارند عام انسانی جنبۀ هااست که بسیاری از مثل

 برخای ،بنابراین. هستند درک قابل هم، به نزدیک هایفرهنگ یا خود خاص فرهنگی و زبانی بستر در هاآن از برخی

خود آن اجتماع، امّا چاه برای اهالی دارد تا بیشتری غیر اهل آن اجتماع ضرورت  برای مثل، یک دربارۀ توضیحات از

 هام هااآن خود جغرافیای بستر در را هابسا که به حاشیه رفتن فرهنگ عامه، ضرورت توضیح و تفسیر برخی از مثل

ساایر  یهاامثال از بسایاری هناوز اماّا انادشده نقل مکتوب منابع از نوشتار این در بلوچی های. بیشتر مثلکند ایجاد

کاه باه  آمد خواهند نوشتار همین در هاآن از هاینمونه اند،نیامده شده که در این منابعِ گردآوری بلوچی وجود دارند

 .اندهیچ منبع مکتوبی ارجاع داده نشده

 و بررسی بحث .2
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( و با همین 129: 1391)شفیعی کدکنی، « شعر معماری موسیقایی زبان است و دیگر هیچ»از منظر فرمالیستی 

کنند که در خاطرۀ جمعی اهل پاافتاده چنان قوتی پیدا میمعماری موسیقایی است که برخی از مفاهیم ساده و پیش

های دیگر بازگو شود یا به زبان دیگری ترجمه ها و عبارتشوند. در حالی که اگر همان معنا با واژهزبان، جاودانه می

که کند. چراها هم صدق میارۀ مَثَلله درب. این مسأ(76)همان،  ر و افسون سخن از میان خواهد رفتشود، آن سح

 نشینیهای موسیقایی در محور همیگری، با ایجاد تناسبجادوی مجاورت چه در شعر و چه در هر سخن آهنگین د

شود و همین مغناطیس الفاظ، معنایی را های خاص در کنار برخی دیگر میبرخی از واژه نشینی آهنگینباعث خوش

ای دیگر بود و جادوی مجاورت به شکل دیگری خود را میاگر نظام آوایی زبان... به گونه»آفریند که چه بسا می

توانست معنایی عکس معنای کنونی ها و فرمایشات بزرگان میها و مثلگمان آن حکمتنست نشان دهد، بیتوا

 .(414)همان، « داشته باشد

 .معنایی تأثیرات .2 لفظی هایتناسب .1در دو سطح کلام بررسی کرد:  توانجادوی مجاورت را می

دارد، انواع شگردهای موسیقی لفظی است و جادوی ، آنچه به صورت ویژه اهمیت لفظی هایدر مبحث تناسب

. است تکرار ها،آن همۀ پیدایش اصلی عامل که گیردمجاورت نیز در ذیل همین شگردهای موسیقایی قرار می

 تکرار از نیز مجاورت جادوی .است واج ،شوددایش موسیقی میپی باعث آن تکرار که سخن واحد ترینکوچک

 .داشت خواهد نمود نیز تربزرگ واحدهای تکرار در و شودمی آغاز واحد سخن همین

در قواعد بلاغت عربی، یکی از عیوب فصاحت شمرده شده است )ذهنی تهرانی، « کثرت تکرار»ناگفته نماند که 

 و قافیه بحث صورت،امّا بایست توجه داشت که این تکرار، تکرارِ واژه است نه واج یا هجا که در این  ،(116: 1370

 همین به اگر هم فارسی بلاغت در که این ،دیگر طرفی از. گرفت خواهند قرار الشعاعتحت هاآن امثال و سجع

بدانند و  عیب را آن انواع از برخی فقط که اندشده مجبور اند،کرده ذکر را تکرار لۀمسأ فصاحت، هایعیب در سیاق،

مقصود از کثرت تکرار به عنوان عیب فصاحت، این است که کلمۀ بدآهنگی را که هیچ لطفی در آن »مثلاً بگویند: 

در حالی که اساساً ذکر کلمۀ بدآهنگ، به خودی خود،  ،(24: 1387 زاده،مقدم و اشرف)علوی« نیست، مکرر کنند

 دارد.، تکرار که جای خود کندسخن را از فصاحت ساقط می

گیرشدن سخن در بحث جادوی مجاورت، آن است که این عامل بدیع لفظی باعث سهولت جای دیگرلۀ مهم أمس

نش امّا عامل موسیقایی بر انتخاب واژگان مناسب برای آفری ،کندبه پذیرش معنا کمک می و شوددر ذهن مخاطب می

و  گیردقرار می لفظی هایشعاع موسیقی و تناسبالگاه معنا تحت ،بنابراین .سزایی داردهچنین سخنی، تأثیر ب

 و هاجمله چنین نقش به که شودمی درک بیشتر گاهآن موضوع اهمیت است، همانگونه که شفیعی کدکنی تأکید کرده

؛ بپردازیم انسانی هایدیگر گروه یایم روابط انسان با جهان و طبیعت ه و تنظاندیش زبان، ساختار در هاییعبارت

دهد که شنونده بیمعنی و خردستیزانه باشد، حرمتی و اُبُهتی میسخن را، هر قدر بی»جادوی مجاورت که گاه چرا

 .(417: 1391)شفیعی کدکنی، « شوداختیار تسلیم آن می

 های بلوچی بررسی خواهیم کرد:این بحث را ذیل شش بخش در مَثَل ی ازنمودهای

 خاص هاینام .2-1
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. شود استفاده هاالمثلضرب برخی ساخت در هاآن از که شودمی باعث هاموسیقایی از برخی از نامقابلیت استفادۀ 

 فکری نظام در ایویژه جایگاه در آن دادن قرار بر علاوه هاساحت مَثَل به خاص نام یک ورود که است طبیعی

 هایینمونه. بود خواهد سازسرنوشت نیز نام آن حیات ادامۀ در خاص، معنایی هایعیتدا با آن شدن همراه و جامعه

 :سایر هایمثل در خاص هاینام از

  /ārōs modōyiŋ, sōk sombolōyiŋ/ (26: 1392سپاهی و میربلوچزایی، یِن)ئآروس مُدوئین، سوک سُمبلو -

 .است قراربی است ولی سُمبُلو عروسی، مدُو 

 چهار از واژه سه در «س» واج تکرار ،در هر چهار واژۀ  مَثَل« واو مجهول»یا  /ō/حاصل از تکرار واج آراییواج

 اند،آمده سخن پارۀ دو هایقافیه، پس از سجع و که به صورت ردیف« ئین»و تکرار « و سُمبُلو« مدو»، سجع واژه

 هستند. مجاورت جادوی نمودهای

 عجیب امّا رود،تغییر ذائقۀ روزگار، کمتر به کار میچه امروزه با نامی دخترانه بوده است که اگر: /modō/مدو

)مشکوک( ثبت شده است )دولتی « ؟»، با اندک تفاوتی در آوانگاری و با علامت بلوچی هایفرهنگ نام در که است

دخترانه است، در این فرهنگ ذکر نشده است. بعید نیست  نیز هم که نامی /sombolō/سُمبلو (146: 1388بخشان، 

ها، آلودی نیز در سرنوشت کم اقبالی به این ناماگر حدس بزنیم که چه بسا علاوه بر عوامل دیگر، چنین  مَثَل طعنه

 خارش و سوزش است. /sōk/«سوک»ویژه که معنای دقیق واژۀ تأثیر نبوده باشد بهبی

: ]به سبب همسری[ شاهو )نامی مردانه( است که /šāhōyeŋ ke māhōyeŋ/( 108شاهوین که ماهوین)همان،  -

]به سبب همسری[ ماهو است «: ماهوین که شاهوین: »گویند. و نیز میاستماهو )نامی زنانه( ]چنین باکمال شده[ 

 است. که شاهو ]چنین باکمال شده[

و مثلاً اگر به  استبوده  مَثَل ی این دو نام درنشینباعث خوش« ماهو» و« شاهو»نگی دو اسم گوسجع و جناس

، جذابیت «شهدادن که ماهوین»یا « بی اِنبیشاهوین که گل»شد: می های دیگری گذاشتهاسم« ماهو»یا « شاهو»جای 

 رفت.آمد، چون آن جادوی مجاورت از میان میمثَل، از اوج به پایین می

 /kārāna kaŋ kamāl, laṱṱāna wā jamāl/( 115لتّانءَ وا جمال)همان،  کارانءَ کن کمال، -

گنه کرد در بلخ آهنگری/ به ششتر زدند گردن »ولی جمال چوبش را خورد. شبیه مثلِ فارسیِ  ،کار را کمال کرد

 .(1327: 1386)دهخدا، « مسگری

، سه «کَمال»و « کَن»در  اَ مصوت کوتاه، همسانی «کمال»، «کن»، «کار»همسانی واج نخست سه واژۀ نخست مَثَل 

، است شده تشکیل کلمه شش از فقط که یمَثَل در پنج واژۀ« ا»تکرار مصوت بلند ، از سویی و شش بار «ن»بار تکرار 

 ها،مصوّت و هابا حداکثر اشتراک در صامت« جمال»و « کمال»و در آخر سجع متوازی « ل» صامتسه بار تکرار 

 .است رسانده حداکثر به مَثَل  این در را مجاورت جادوی همگی

از /saroŋ sēreŋ ke zāmātoŋ kalēreŋ/: (102: 1392سرُن سیرن که زاماتُن کلیرن )سپاهی و میربلوچزایی،  -

 دامادم است.« کلیر»از آن که  نیازمهمگان بی
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ه معنای در فارسی هم ب از چیزی به دلیلی خاص است که بیزاری نیازی وبه معنای احساس بی  «سیر شدن سر»

 است: نزدیک به این آمده

  جز از پاک یزدان نترسم ز کس  سرم کرد سیر و دلم گشت بس

 (277: 1394)فردوسی، 

 است. ، جادوی مجاورت ایجاد کردهدر کنار هم شانو آمدن جناس زاید هستند« سیر»و « سر»بلوچی،  در این  مَثَل

 4 در آن تکرار و «ن» حرف آراییواج و است توجه قابل سجع «کلیرن» و «سیرن» نیز و «کلیر» و «سیر» هایواژه در

به عنوان نامی مردانه که در « کلیر» واژۀ حال. اندبوده کلام موسیقایی جنبۀ تقویت باعث همگی واژۀ مَثَل، 5 از واژه

می گره مَثَل  این با که کندمی پیدا سرنوشتی کلیدی، واژۀ عنوان به ،رسانداینجا امکان تناسب لفظی را به حداکثر می

م ه نام این سرنوشت بر بود، خواهد تأثیرگذار و دارد کاربرد نیز دیگری موارد در که مَثَل  طنزآمیز وجه یعنی خورد؛

 .باشد آن بسامد کاهش عوامل از یکی دیگر، عوامل کنار در چه بسا و گذاردتأثیر می

 شهر و دیار .2-2

 ایگونه به روستاها و شهرها و جغرافیایی هایمکان از برخی نام دهندۀتشکیل هایواج است ممکن زبانی هر در

 اسم در مشابه هایواج همنشینی وقتی. باشند داشته آواییصفات مثبت یا منفی تناسب  از برخی هایباشند که با واژه

 ممکن کند، کشف را آن نیز ایآفریننده ذوق و کند ایجاد موسیقایی ترکیبی که بیابد را آن امکان صفت آن و مکان

 این از هایین ویژگی بر آن مکان، شهرۀ خاص و عام کند. نمونهآ انحصار یا ویژگی آن داشتن در را مکان آن است

 :بلوچی هایمثل در ویژگی

 .(158: 1392)سپاهی و میربلوچزایی،  کسرکند نَی گهترنه نَی گِ -

/nay geh gehtereŋ, nay kaserkand/ :( شهرنام قدیم شهرستان نیک= بِه: نه گِه )کسرکند  نه است بهتر

 نام شهری در بلوچستان(.: قصرقند)=

 آغازین هایهم از نظر کلّیت صنعت جناس و هم شباهت واج  «گِهترِ»)خوب( با  به معنی بِه« گِه»تناسب آوایی 

 ایجاد معنایی تناسب با که استگذاشته  تأثیری چنان نشینیو نیز مجاورت این دو واژه بر جذابیت موسیقایی این هم

 واژۀ بگذریم، که( نه) «نَی» تکرار از ادامه در. شودبر این لذت موسیقایی افزوده می چنانهم «بهتر» و «به» میان شده

سخن بر دهد. حال می افزایش را تناسب «گ» واج با آن اتفاقاً که واژه از بخش دو در «ک» واج تکرار با «کسرکند»

تواند باشد؟ یعنی مثلاً اگر گفته آن است که علت آمدن نام این شهرها در مَثَل، جز جادوی مجاورت چه چیزی می

 ، همین تأثیر موسیقایی را داشت؟ مسلّماً نه!«نی سراوان گهترن نَی بُمپور»شد می

 .(102: 1392سر سرحدی دردءَ کن، پس پسکوهی ندرءَ کن )سپاهی و میربلوچزایی،  -

/sar sarhaddi darda kaŋ, pas paskōhi nadra kaŋ/ :کندپسکوهی گوسفند نذر می کند،سرِ سرحّدی درد می .

 .)هزینه کردن از خود برای مشکل دیگری(
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که بگذریم، تناسب موسیقایی «ندر»و « دَرد»واجی دو واژۀ از تکرار فعل در پایان دو پارۀ مَثَل و حتی شباهت 

ی را مستعد تبادر معنایی و خاص تاریخی و جغرافیایی هاینام که است قابل توجهی در جادوی مجاورت شکل گرفته

به معنی شخصی از  «سرحدی»س )عضوی از بدن انسان( با در معنای واژۀ عربی رأ« سر»: واژۀ کنددیدگاه خاصی می

 هجاییهم واهالی مناطق شمالی استان سیستان بلوچستان یا گویشورِ گویش آن مناطق، در پارۀ نخست این مَثَل 

 .)نام شهری در نزدیکی کوه بیرک(« پسکوه»« گوسفند»در معنای « پس» واژۀ آفرینجناس

: با /pa delkašš kozur kandahāra nabi/ (52، و میربلوچزایی )سپاهی بیکزور کندهارءَ نه کشّ،په دل -

نخواهد شد. تکرار واج نخست کشّ، کزور و « قندهار»روستایی نامدار در منطقۀ سرباز(، «)کُزور»خواهش دل، 

 . کندکندهار جادوی مجاورت ایجاد کرده است که تکرار واج پایانی کزور و کندهار نیز آن را تقویت می

 : خرُمای کُزور، نبین و بخر!/nā kozur, mačāro bozur/(56: 1393) کشاورز، نا کزور، مچار و بزور -

در پایان کزور، مچار و بزور، جناس دو واژۀ کزور و بزور نیز جادوی مجاورت را « ر»علاوه بر تکرار واج 

 .«کرد تردید نباید کزور منطقۀ خُرمای کیفیت در» که است معنی این القای برای هاو همۀ این است؛ تقویت کرده

 خراسان، نانِ آسان. :  /horāsāŋ, nāno āsāŋ/( 164، و میربلوچزایی نانءُ آسان... )سپاهیهرُاسان  -

 بلوچستان در ایه )منطقهخروسِ کولو:  /kōlwāh e korōs/( 1779: 1397کولواهءِ کروس... )جهاندیده،  -

 .(1780، همان) «دهدمی اذان نه جنگدنه می»( است که پاکستان

: سگ بنت )از شهرهای کهن در جنوب بلوچستان( را توره  /sage beŋti , tōlage beŋti/ سگ بنتی تولگ بنتی -

(. علاوه بر تکرار گروه 1025: 1386)شغال( بنت. معادلِ شغال بیشۀ مازندران را/ نگیرد جز سگ مازندرانی )دهخدا، 

 و هستند مطرّف جناس نیز «تولگ» و «سگ» است، گذاشته تأثیرکه بر افزایش موسیقی لفظی مَثَل « بنتی»اسمی 

 ند.دار نیز یکسانی قافیۀ هجای

  گونهدین هایآموزه .2-3

پاداش،  هزاریک )یک صدقه، یک نیکی( برای لکّ )صد: /yakkē pa lakkē/( 7: 1393یکّی په لکّی)کشاورز، -

 .صدهزار جزای نیکی(

 واژۀ با آن لفظی تناسب ،شده مَثَل این در واژه این آمدن باعث آنچه امّا ،است هندی از دخیل ایواژه« لَکّ» 

ذ واژگان عربی به فارسی، نفو هایراه از یکی که گونهاست و آن هم با تلفظ بلوچی آن به فتحۀ نخست. همان« یک»

(، چه بسا که 275و274وده است )همان، ب سخن هایآرایه دیگر و( یا سجع 259: 1384اقتضای قافیه )بهار، 

 تقویت شده باشد. هایژۀ هندی در بلوچی نیز با چنین مثالجایگری این وا

 .شکندبینی با نمازخواندن نمی: /puŋz pa nomāz naproši/( 50، سپاهی و میربلوچزایی) پرُشیپونز په نماز نه-

مجاورت جادوی « په»و « پونز»در « پ: »اندبه هم پیوند یافته حروفیهم یا آراییهر چهار واژۀ این مَثَل با واج

 است، جمله فعل که( «پرُشینه») کلمه آخرین در. اندرا پیوند داده« نماز»و « پونز»نیز « ز»و « ن»ایجاد کرده است. 

 .رساندمی حداکثر به را مجاورت جادوی قبلی هایواژه با «پ» و «ن» پیوند

 .(107)همان،  سیرک و سیکُرّ و پسئی گند، نی هلارن نی هرامن؛ در شم نیک و بدن-



 

 

 

 1405 بهار و تابستان ،49 ۀ، شمار25 دورۀ ،مجلۀ مطالعات ایرانی

 

304 

  /sirk o sikorr o pasay goŋď, nay helāraŋ nay harāmaŋ, dar shame nēk o badaŋ/ گندنا( و  : سیر(

 نه حرام؛ چیزی میان خوب و بدند. و حلالند نه گوسفند، خایۀ و تیغیجوجه

 اجتماعو پسندهای توجیه خلقیات . 2-4

هایی که هایی نیز وجود دارند، طبیعی است که  مَثَلمَثَلای جامعهبرای آموزش و تلقین اخلاقیات مورد پسند هر 

هایی از این نوع  د. نمونهشان بیشتر خواهد بوجذابیت موسیقایی بیشتری دارند، اقبال به آنان و رواج و ماندگاری

 اند:ها که با جادوی مجاورت تقویت شدهمَثَل

یاهس مانند( نثؤم جنس)سرسیاه:  /seyah sar čo seyahmāreŋt/( 222 :1393کشاورز،)مارانتسیه چو سرسیه-

 . است( کبری مار افعی،) مار

 واژۀ تکرار با. است کرده ایجاد را مجاورت جادوی نمود اولین «سرسیه»در دو بخش واژۀ مرکب « س»واج 

بر موسیقی سخن افزوده است، امّا آنچه از نظر معنا قابل توجه است، تشبیه زنان به  «مارسیه» مرکب واژۀ در «سیه»

 دهد.است که نزدیک شدن به آنان را خطرناک جلوه می( افعی) مارسیاه

همراه با  شوی()هم : هَوو/hamjerāt, hōr bemerāt/( 176: 1393)سپاهی و میربلوچزایی، همجرات، هور بمرات-

 .هووها بایست در مرگ و زندگی همراه باشندیعنی، هم بمیراد! 

و مصوت قبل آن، جادوی « رات»واژۀ نخست مَثَل با واژۀ دوم در واج نخست و با واژۀ سوم در هجای  اشتراک

 خدمت در هاکند. همۀ ایندر هر سه واژه، این ویژگی را تقویت می« ر»مجاورت را به وجود آورده است و تکرار 

 سازد.ماعی هستند که چندزنی در آن رواج دارد و برای این ویژگی خود، ساختارهایی فکری مییک ساختار اجت

 .سان پسر، عزیز است()نخل به : نخل و پسر/mačč o bačč/چّ ب ءُ مچّ -

ای خدایی پسر و اسب بهره [: ]داشتنِ/bačč o bōr, hodāyi dādē/(46 :1397 جهاندیده،) بچّ ءُ بور هدایی دادی -

 است.

سان نفس برای زندگی : گوسفند و نفَس )گوسفند به /pas o napas/(544: 1396جهاندیده، ) نَپَس ءُ پَس -

 ضروری است(.

، جامعهها با همدیگر جادوی مجاورت دارندهای مسجع و متجانس آنسوم و پنجم که واژه ایِهای دو کلمهمثل

های شفاهی )اعم از گوسفند و بز( در زندگی مردمش، در روایت کنند که در اهمیت نخل و گوسفندای را ترسیم می

 کند.زیستن او کفایت می گویند: اگر بلوچ، تنها یک نخل و یک بُز داشته باشد، برای آزادهآن می

ای است و کلمات آن دو به دو با همدیگر جادوی مجاورت دارند. ارزش والای اسب در مثل چهارم، چهار کلمه

ای است که آن را در کنار پسر نشانده است که چه بسا همین تناسب لفظی و آرایش ی بلوچ به گونهاجامعۀ قبیله

 تأثیر نبوده باشد.بی ایذهنی رساختکلام نیز بر پیدایش چنین ب

بر نواسگ )نواسه، : /nowāsaga sagi nāmē ber/( 158: 1392 میربلوچزهی، و سپاهی) بر نامی سگی نواسگءَ -

 اند. فرزندزاده( نامِ سگ نهادهنوه، 

های فارسی به شکل بلوچی واژۀ نوه است که در متون و گویش /nobāsag/یا نباسگ  /nowāsag/نواسگ 

به « نواسگ»نشینی دو واژۀ جادوی مجاورت حاصل از هم .(2179: 1393صورت نواسه، نبسه نیز آمده است )برهان، 
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تشبیه کنند و از او در « سگ»را به  «نوه»که نام یک حیوان مشهور است، باعث شده است که « سگ»و  «نوه»معنی 

ل شوند که البته قابل تفسیر است، یعنی هم خدمتکاری باوفا یا مادربزرگ، حیثیتی نظیر سگ قای مقابل پدربزرگ

کند. گاه نیز معناهای و صاحبش را ترک نمیداشتنی است امّا دوست ،توان راند و تشر زداست که با اینکه او را می

 و جایگاه آن در برخی از جوامع مسلمان است. « سگ»شود که متلائم واژۀ دیگری از آن گرفته می

 تقویت جنبة طنزآلوی .2-5

 یا اندازندبا چاشنی تمسخر موضوع یا رفتاری را از چشم مخاطب می و طعنه و طنز با هاطنزآمیزی و گاهی  مَثَل

نه این که تأثیرگذاری  مَثَل به جهت برانگیختن مخاطب به کاری  البته. دارندمی برحذر کاری ارتکاب از را مخاطب

 ثَل، صرفاً توصیف طنزآمیز یک پدیدۀ بیرونی است. مَ  اصلی کارکرد هابلکه در برخی از آن ،خاص است

: ]در  /daha daŋ pa noh, noha daŋ pa goh/ (89: 1392)سپاهی و میربلوچزایی،  ده دن پَه نُه، نُهءَ دن پَه گُه-

 . ستاندگُه می دهد،نُه می ستاند،نُه می دهد،معامله چنان است که[ دَه می

در مجاورت هم، تکرار بافاصلۀ « نُه»در دو واژۀ نخست، با تکرار واژۀ « د»جادوی مجاورت حاصل تکرار واج 

در آخر پارۀ نخست و آغاز پارۀ دوم « نُه»واژۀ پایانی است که ضمن آن که با واژۀ  نهایت در و «دَن» و «پَه» هایواژه

بار،  4« ن»بار،  3« د»از آغاز تا پایان مَثَل تکرار  .رساندمَثَل سجع دارد، وجه مضحک و طنزآمیز مثل را به اوج می

 8در مجموع  هایی هستند کهبار، همۀ واج 1« گ»دو بار و صامت « پ»بار، صامت  3 «-»ُ بار، مصوت 6 «اَ» مصوت

بازی با اعداد ده و نُه نیز تناسب  ،هااند. علاوه بر همۀ ایناند و موسیقی لفظی آن را ایجاد کردهواژۀ این  مَثَل آمده

 کند.تندیدگی بافت  مَثَل را تقویت میمعنایی دیگری است که درهم

: به  /jana yāroŋ, jaȓa raw, jaȓa yāroŋ, jana raw/( 65)همان، ءَ یارُن، جنءَ رورءَ رو؛ جرجنءَ یارُن، ج-

  .است رفته زنم روم،می شتر برگرداندن برای کند؛می فرار شترم روم،دنبال برگرداندن زنم می

تناسب معنایی )طباق( دارند. علاوه بر دو بار تکرار « رودمی»و « آورممی»به معنای « رو»و « یارُن»های مکرر واژه

نیز تناسب آوایی دیگری دارند که به نزدیکی  ȓو واج برگشتی  nها، واج و تکرار واج نخست آن« جر»و « جن»

های آوایی و معنوی واژگان، تصویرپردازی تناسبمربوط است؛ در کنار همۀ  nمخرج آوایی این واج برگشتی با 

 کند.کنندگی گوینده را مجسم میمثل یک امر مضحک و در عین حال کلافه

 خر برابر نیستند. گَوهر و گُهِ: /gawharo guhar yakkē nahen/ (132 همان،) نهن یکّی گوهر و گوهر-

 خر و خرُما؟!: /haro hormā/ (168؟! )همان، هُرما هرءُ -

 : از قورباغه تعریف مکن. /magalā, pogolā/( 58: 1393گلا، پُگُلا )کشاورز، مَه-

نام قورباغه در  ترین دلایلی که باعث شده استمهمظرفیت است، امّا یکی از قورباغه در اینجا کنایه از انسان کم

لفظ در جادوی مجاورت نیست.  نشینی اینظرفیتی بکند، چیزی جز خوشچنین مَثلی بیاید و این جانور را نماد کم

ورت و نقش آن در پیدایش امّا با قرینۀ جادوی مجا ،اگرچه این مثل در منبع مذکور به همین صورت آمده است

که تلفظ دیگری از نام این جانور  /pogal/، پُگَل/pogol/رسد که در ابتدا به جای پُگُلها، به نظر میمَثَلبرخی از 

های گوناگون، تغییر کرده است و شکل در مثل آمده است و به تدریج و در گویش ،(564: 1396است )جهاندیده، 
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ها در فارسی و ( به همین صورت ثبت شده است. از این نوع تغییر و تبدیل1393اش در کتاب )کشاورز، شدهثبت

های رایج در میان عامه راه شکلترین توان به اصیلشود که با قراین موسیقایی مینیز یافت می دیگر هایلابد در زبان

« تا گوساله گاو شود، دل مادرش)صاحبش( آب شود»آمده است که  نامۀ بهمنیاریداستانیافت. به عنوان نمونه، در 

)همان(. « دتا گوساله گاو شود، دل صاحبش خراب شو»( و ناشر نیز در پاورقی افزوده است: 210: 1381)بهمنیار، 

مَثَل را شبیه بهمنیار ثبت کرده است رایش بیشتری داشته است، نیز این ها با زبان کتابی گلمَثَدهخدا نیز که به ثبت 

مثل آمده است النیز چند روایت از این ضرب های فارسیالمثلفرهنگ بزرگ ضربدر  .(537: 1386)دهخدا، 

تا گوساله گاب شود، دل »های عامیانۀ دیگر این مثل کدام، شکل( و جالب آن که هیچ686: 1388)ذوالفقاری، 

 اند. را ثبت نکرده« تا گوساله گو شود، دل مادرش)صاحبش( اَو شود»یا « )کباب( شود )صاحبش( آب مادرش

 عام هایآموزه .2-6

 و اجتماعی هایآموزه از بسیاری. است آموزشها مَثَل ترین کارکردمَثَل و شاید مهم کارکردهای و هایکی از نقش

ها و علایق و ها حکمتگاه این آموزه .شوندمی منتقل پیاپی هاینسل به سایر، هایمثل طریق از بشری تجربیات

 هاآموزه این که شودمی باعث آنچه امّا ،های خاص جوامع هستند و برخی دیگر، جنبۀ عام انسانی دارندعادت

 میان از. هاستآن موسیقایی هایتناسب آن، حکمی جنبۀ و سخن کوتاهی بر علاوه شوند، سپرده ذهن به ترراحت

های عام بلوچی با ویژگی آموزه یهامَثَل از هایینمونه. دارد مهمی نقش مجاورت جادوی موسیقایی، هایتناسب این

 ها آشکار است: بشری که تناسب جادوی مجاورت نیز در آن

قطره قطره معادلِ  شود.ای پُر میاز جرعه جرعه، کاسه : /horrē horrē, kāsagi porrē/هرُّی هُرّی کاسگی پُرّی-

 جمع گردد وانگهی دریا شود.

از مقروضِ گر  :/wāmdāro garr, arzono tarr, bello beparr/ (183 همان،)بپرّ بلّءُ ترّ؛ ارزن گرّ، وامدارءُ-

 )گرگن، آن که از شدّت فقر، پوستش گرگن شده است( به ارزن تر قناعت و رهایش کن و برو.

معادل فارسی نیکی مکن که پریشان شوی، :/hayr makan, hayrāna bay/ (182 همان ،) بَی هیرانءَ  که کنهیرمه

 «.آمدیم ثواب کنیم کباب شدیم»

)امیر( نشد. معادل  پیر شد ولی میر: /pir bid, mir nabid/( 53: 1393پیر بید، میر نبید )داوری و محمودزهی، -

 .«پیر شدی و میر نشدی»فارسی 

 یریگجهینت .3

 و است بلوچی هایثَلمَبرخی از موسیقی در  سازیجادوی مجاورت یکی از عوامل کلیدی در ظهور و برجسته

که قابلیت حفظ، تکرار و رواج  هنگامی. شود تقویت کنندگیاقناع و معانی القای بر هاتأثیرات آن، شودمی باعث

، در معنا آن نتایج و افتدمی هاسایر در اجتماعی زیاد باشد، معنای نهفته در آن نیز بر سر زبان هایمثلسخنی چون 

تقویت نفوذ یک عنصر فرهنگی و اجتماعی  به است ممکن معناها این ورود. شودساختار فکری جامعه وارد می

منجر شود و گاه ممکن است برخی از عناصر فرهنگی و اجتماعی را از دور خارج سازد. به عنوان نمونه: برخی از 

 ،اندداشته منفی هایلفظی که با برخی از واژه هایتناسب و شانموسیقایی خاص وضعیت سبب به خاص، هایاسم
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 تاریک قلمرو وارد و کنندمی تداعی هاذهن در را منفی هایویژگی آن ،نتیجه در و خورندمنفی گره می هاییمَثَل با

 نَی گهترنه نَی گِ»توان به مَثَل قابل ذکر این مورد می هایاز نمونه افتند.شوند یا با توصیفاتی نازیبا بر سر زبان میمی

 خاص هایویژگی سبب به صرفاً هاواژه از دیگر برخی و است صادق نیز موضوع این عکس. اشاره کرد« کسرکند

وارد قلمرو روشن و محترم می خنثی جایگاه از آن، با مرتبط لفظی صنایع و مَثَل مجاورت جادوی در موسیقایی،

 را دیگری پیامدهایی و شودمی اجتماع عموم زبان و ذهن قلمرو وارد خاصی کنندۀاقناع شعار ترتیب، این به و شوند

جادوی اشاره کرد. « چار و بزورنا کزور، مَ»توان به مَثَل از این نمونه می .کندمی وارد جامعه عرصۀ به خود همراه به

 تکرار نیز و جناس و سجع صورت به هجا تکرار آرایی،واج و واج تکرار موضوع با بلوچی هایمجاورت در  مَثَل

 فراهم فضایی زبانی، و لفظی بدیع شگردهای این از استفاده با که است آن مهم لۀمسأ امّا ،کندنمود پیدا می واژه

 بر اجتماع، عمل و اندیشه ساختار در آن پیامدهای که شوندمی القا خاصی اجتماعی مفاهیم و معانی و شودمی

یا ساختاریابی خاص  هابا درک اهمیت جادوی مجاورت در پیدایش برخی از مثل .گذاردمی تأثیر اجتماع سرنوشت

های مختلف حدس ها در گویشهای گوناگون تلفظی آنها را از میان شیوهتر برخی از  مَثَلتوان شکل اصیلها میآن

جادوی مجاورت ممکن است در همۀ موضوعات  است.« گلا پگلامَه» ها در بلوچی، مَثَلای از این مثلزد، نمونه

ا امّ  ،باعث تقویت جانب موسیقایی مَثَل شود و پذیرش معنای آن را نیز تقویت کندالمثلی وجود داشته باشد و ضرب

بلکه در بلوچی نیز چون فارسی و عربی و  ،ها، از این ظرفیت استفاده شده باشدمَثَلاین بدان معنا نیست که در همۀ 

امّا به مَثَل سایر ارتقا  ،اندای نکردهدههای حکیمانۀ بسیاری نیز وجود دارند که از این امکان استفاها، جملهدیگر زبان

 ها دلایلی دیگر بوده است.اند و عوامل مقبولیت، رواج و تداوم آنیافته

  منابع

 ، چاپ دوم، تهران: انتشارات سخن.های ایرانیزبان(. 1386ارانسکی، یوسیف م. )

دوفصلنامۀ فرهنگ و ادبیات ، «بررسی جادوی مجاورت در امثال عامیانه(. »1393) .اسدی، علیرضا و خمان، محمدرضا 

 .82-55، ص4، شمارۀ 2، سال عامیانه

 .امیرکبیر: تهران هشتم، چاپ ،فارسی نثر تطور تاریخ یا شناسیسبک(. 1384) .بهار، محمدتقی

 ارات دانشگاه تهران.، چاپ سوم، تهران: انتشبهمنیاری نامۀداستان(. 1381) .بهمنیار، احمد

 ، به اهتمام محمد معین، جلد چهارم، چاپ هشتم، تهران: امیرکبیر. برهان قاطع(. 1393برهان، محمدحسین بن خلف. )

 ، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.گرا: )ادبیات و محیط زیست(نقد بوم(. 1392پور، زهرا. )پارسا

 ، چاپ پنجم، تهران: انتشارات جامی.درآمدی بر فولکلور ایران(. 1400) .جعفری قنواتی، محمد

 ، تهران: انتشارات معین.فارسی-فرهنگ بلوچی(. 1396. )جهاندیده، عبدالغفور

 ،زمینایران محلی هایزبان و ادبیات ،«بلوچی هاینمادپردازی حیوانات در اصطلاحات و مثل(. »1397). جهاندیده، عبدالغفور

 .74-41، ص4، شمارۀ 8دورۀ 

 ، چاپ چهاردهم، تهران: امیرکبیر.امثال و حکم(. 1386) .دهخدا، علی اکبر

 ، قم: انتشارات دارالتفسیر.جاسک گویش بلوچی المثلضرب 205(. 1393) .موسی ،داوری، مریم و محمودزهی

 فرهنگی انتشاراتی پازینه. ۀتهران: موسس ،(بلوچی هاینام فرهنگ) نامنام و نیم(. 1388) .دولتی بخشان، عبدالعزیز
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 ، تهران: مهر تابان.پیرانِ زمانگ(. 1389). دولتی بخشان، عبدالعزیز

 ، تهران: معین.های فارسیالمثلفرهنگ بزرگ ضرب(. 1388ذوالفقاری، حسن. )

 دوم، تهران: ناشر مولف. ، جلد اول، چاپالمعانی مختصر شرح فی المبانیتوضیح(، 1370) .ذهنی تهرانی، سید محمد جواد

 های دنیا.، اوساکا)ژاپن(: مرکز پژوهش زبانایرانی هایتاریخ زبان(. 2009بیدی، حسن. )باغرضائی

 ، زاهدان: تفتان.بلوچ هایالمثلضرب(. 1392) .میربلوچزایی اسحق ؛سپاهی، محمداکبر

 .26-16ص ، 2، شمارۀ بخارا، «جادوی مجاورت(. »1377) .شفیعی کدکنی، محمدرضا

 ، چاپ ششم، تهران: آگه.موسیقی شعر(. 1379) .شفیعی کدکنی، محمدرضا

ادبیات و علوم  ۀدانشکد ۀمجل، «مثنوی در مجاورت جادوی از هاییجلوه(. »1381) .گلچین، میترا ؛شفیعی کدکنی، محمدرضا

 .42-29، ص591، شمارۀ پیاپی 5و  4، دورۀ انسانی دانشگاه تهران

  ، تهران: انتشارات سخن.رستاخیز کلمات(. 1391) .محمدرضاشفیعی کدکنی، 

 ، ویراست سوم، چاپ هفتم، تهران: نشر میترا.نگاهی تازه به بدیع(. 1402) .شمیسا، سیروس

 ، چاپ هشتم، تهران: انتشارات سمت.معانی و بیان(. 1387) .رضا زاده،اشرف محمد؛ مقدم،علوی

 ، پیرایش جلال خالقی مطلق، تهران: سخن.شاهنامه(. 1394) .فردوسی، ابوالقاسم

 ، قم: سرزمین سبز.بَتَل گنج و بلوچی زبانِ گالوار(. 1393) .بخشکشاورز، رسول
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